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من یک بیمار خاص از طبقه   ی کارگرم

      چند ماه بیشتر نیست که فهمیده ام یک بیماری خاص گرفته ام. داستان این است که قرار نیست طی یک فرایند درمانی

 از آن نجات یابم بلکه تا آخر عمر با من است و هر ماه باید مبلغ زیادی از حقوقم را جدا از بیمه، برای هزینه ی ویزیت، دارو،

مجبور اغلب  است،  شلوغ  بسیار  نوبتهایشان  دولتی  بیمارستانهای  که  آنجایی  از  بپردازم.  موردنیاز  تزریقات  و   آزمایش 

برای انجام امور پزشکی چند  می شوم در درمانگاه های خصوصی کارم را انجام دهم. در دو ماه گذشته، مبالغ پرداختی ام 

بنویسم، بلکه  برابر شده است و فشار مالی زیادی را تجربه می کنم. به هر حال، نمی خواهم گرفتاری های شخصی ام را برایتان

 به جست وجوی ریشه های ساختاری ماجرا خواهم رفت تا به میانجی آنها، هستیG بیماران خاص درون کلیت سرمایه داری را

توضیح دهم.

*****

زندگی ساحت های  تمام  کالایی سازی  با  سرمایه داری  واقع،  در  می گیرد.  خود  به  کالایی  خصلتی  همه چیز  سرمایه داری   در 

 فردی و اجتماعیR خود را گسترش میدهد. هم چنین، روابط انسانی ذیل روابط میان اشیاء قرار می گیرند و تمام نشانه های

 انسانی بودن شان ناپیدا می ماند. در چنین پیوستاری، انبوهی از کالاهای قابل مبادله را می یابیم که گویی وجودشان مستقل از

به تا  می دهد  مبادله ای  ارزش  چیزی  هر  به  کنونی  تولید  شیوه ی  واقع،  در  است.  کارگران   Gتولیدگر نیروی  و  تولید   شرایط 

میانجی آن سرمایه تداوم پیدا کند و منطق سود بدون مشکل پیش برود.

      حوزه ی بهداشت و سلامت یکی از ساحت هایی است که خارج از مناسبات کالاییG سرمایه داری نیست. در زمانه ی ما،

Gکالایی است که در کیفیت های متفاوتی قابل خرید است. بی گمان در نظم طبقاتی سرمایه داری، چگونگی زیستن Rسلامتی 

حدود و  حد  در که کارگری خانوادهی یک غذایی  رژیم  هرگز  نمونه، برای است.  طبقاتیشان جایگاه از برخاسته افراد 

ی و
Z
سشان است با سبک غذایی خانواده ی سرمایه داری که مملو از انواع خوراک و نوشاک مغذ Rتوان کار و بقای ن̂ف Gبازیابی 

 مکملها و ویتامین هاست برابر نخواهد بود و به همین منوال، شیوه ی درگیری این دو طبقه با یک بیماری خاص نیز؛ اغلب

 اوقات کل درآمد یک خانواده ی طبقه ی کارگری پول داروی بیمارشان هم نمی شود و برای کارگری که بیمه ی پایه ندارد و

پرداخت شود. جیباش اعظم هزینهها باید از قسمت تکمیلیاش هم محدود است، بیمهی

      در این میان، هویت هایی متکثر و انتزاعی ای پیرامون چیزها )کالاها(، به انسان ها نسبت داده می شود که هیچ پیوندی با

 جایگاه واقعی شان در تولید ندارد. برا ی نمونه یک کارگر و یک سرمایه دار، در یک زمان مشترک به واسطه   ی نیاز به یک

 داروی خاص عنوان مصرف کننده به خود می گیرند و گویی هویت آنها در ساحت توزیع، کاملاg چیزی بی ارتباط با ساحت

مصرف و  توزیع  و  مبادله  و  گردش  تولید،  حوزههای  از  کلیتی   Rسرمایه داری که  آنجایی  از  وجود،  این  با  است.  مادی   تولید 

 است، اقتصاد کالایی را باید در تمام تاروپود آن کلیت درنظر گرفت. بنابراین برای شروع، باید از افراد واقعی، فعالیتشان و

می دهد؛ نشان  را  آن  دلایل  و  طبقات  بین  منافع  تضاد  که  است  همان جایی  درست  این  کرد.  آغاز  زندگی شان   Gمادی  شرایط 

 جایی که جامعه به دو اردوگاه پرولتاریا و سرمایه دار منقسم می گردد. بدینگونه، جامعه نه مجموعه ای از افراد که دستG آخر
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با ضدیت در چارچوب سرمایهداری درون که طبقاتی است متشکل از دال "مردم" گرد هم میآیند بلکه و کلمه عنوان تحت

که طبقه ای  ندارد؛  فروش  برای  کارش  نیروی  جز  چیزی  که  است  طبقه ای  طرف،  یک  در  می کنند.  زندگی   یکدیگر 

 بازتولیدش وابسته به پایاییG استثمارG سرمایه دار از اوست. این همان طبقه ای است که ارزش اضافی تولید می کند. طرف دیگر،

 طبقه ی سرمایه داری است که هستی اش با منطق سود و استثمار عجین شده است. او ارزش اضافیG تولید شده ی کارگران را

مستقیم بر زور با تکیه سرمایهدار طبقهی که است این اما نکته بزرگتر و انباشتهتر کند. را فربهتر و سرمایه تا خود را میبلعد

 و بی واسطه نمی تواند دوام زیادی داشته باشد. پس، دولت به عنوان یکی از میانجی های تحقق سرمایه و منافع این طبقه متولد

Gمی شود تا در قالب یک نهاد سیاسی مسئولیت تداوم مناسبات طبقاتی را در نظام سرمایهداری عهده دار شود. در واقع، هستی 

 حاکمیت و دولتR خود دلالت بر وجود لحظاتی آشتی ناپذیر در تاریخ دارد و اساساg قدرت حاکمیت منتج از سلطه ی طبقاتی

استثمار است. مالکیت وسایل تولید و بر تولید،

شمارش به  را  و زندگی کارگران  مرگ  که  است  کالایی سازی  موجود  شکل های  درنده ترین  از  سلامت   Gکالایی سازی      

اعوجاج شکل جمعی آن است. در واقع، در سرمایه داری کار  می اندازد. کالایی سازیR ادامه  ی منطقی تکه تکه شدن کار و 

 به عنوان یک کل، دربردانده ی اجزایی بیگانه شده است. کارگران از همان لحظه ای که مبتنی بر یک اجبار ساختاری، نیروی

میشوند. در این مبادله، آنان هم چون جسم هایی عاری از نشانه های شخصیتی و  کارشان را می فروشند کاملاg ازخود بیگانه

 به مثابه ذخایری از انرژی در برابر صاحبان سرمایه قرار می گیرند. این روند خرید و فروش میان کارگر و سرمایه دار، هم پا با

طبقاتی ساختار  اما  می روند  و  می آیند  دیگری  از  پس  یکی  کارگران  می یابد.  ادامه  همواره  کالایی  اقتصاد  و  سود   منطق 

 هم چنان پابرجاست. بیماریG طبقه   ی کارگر در چنین مختصاتی قابل فهم است. سرمایه داری با گستراندن منطق کالایی اش،

 زیست کارگران را به ارزش اضافیG به دست آمده از آنان گره زده است.  کارگران صرفاg موجودیتی فیزیکی و جسمانی به

نشان̂ش کارگران  جسمی  روحی  عملکرد  و  سلامتی  بردار،  این  در  کشید.  کار  آنان  از  قیمتی  هر  به  باید  که  می آیند   حساب 

هیچ پیدا نیست.

زندگی پیوستار  که  مفهومی  است.  درهم آمیخته  زندگی«  مفهوم »سبک  با  همیشه  از  بیش  کنونی  دوران  در  سلامتی        

پنهان دیدگان  از  را  آن  طبقاتی  وجوه  و  می بخشد  معنا  مصرفی،  کالاهای  از  بالایی  حجم  با  پیوند  در  را  افراد   اجتماعی 

تا می گردد  نمایان  خود  به  قائم  مفهومی  همانند  سرمایه داری،  در  مفاهیم  سایر  هم چون  نیز  زندگی  سبک  درواقع،   می سازد. 

 تحت منطق کالایی شدگی، به عنوان چیزی مستقل در برابر انسان ها قرار گیرد. اما، ما می دانیم که مفاهیم همواره خاستگاهی

 تاریخی  ـطبقاتی دارند. چه بسیارند جامعه شناسانی که مبتنی بر درک جامعه به عنوان جمعی از افراد، مفاهیم را نیز در سیالیتی

 جادویی به رسمیت می شناسند که به نسبت هر فردR معنایی خاص و تکینه پیدا می کند. درمقابل باید درنظر بگیریم که سبک

دارد. رفاهی  و  اجتماعی  امکانات  از  آنان  سهم  با  مستقیمی  ارتباط  و  می گیرد  شکل  آنان  طبقاتی  جایگاه  ذیل  افراد   زندگی 

 جامعه شناسی با تکیه بر ساحت مصرف، افراد را تحت نام ها و دسته های متعدد تجمیع می کند. با این وجود، تولید آن ساحتی

هر طبقاتی. uهرش را بر پیشانی افراد گذاشته است: م uاست که از ق̂بل م

      بنابراین اگر سلامت انسان ها در پیوند با سبک زندگی شان در نظر گرفته شود، این جایگاه طبقاتی آنان خواهد بود که

تحت تولید  ساحت  در  که  هم چنان  کارگر  طبقه  ی  می کند.  مشخص  سرمایه داری  تولید  شیوه ی  درون  را  زیستی شان   سبک 
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طبقاتیاش پیوستار حدود  و  حد  در تجاربش و  هستی  و  زندگی  نیز  اجتماعی  حوزههای سایر  در است سرمایهدار استثمار

 ممکن می گردد. این قطعی و بدیهی است که برای یک بیمار از خانواده ی کارگری، طی کردن پروسه ی درمان و درگیر

یکی سرمایه دار  طبقه  ی  در  بیماری  تجربه ی  با  هرگز  که  بود  خواهد  تجارب  سخت ترین  جزو  هزینه هایش  و  مخارج  با   شدن 

نخواهد شد. 

آمارهای اساس  بر  است.  ایران  در  کارگر  طبقه ی  زندگی  مهم  مسائل  از  یکی  درمان،  فرایند  و  داروها  گرانی  مسئله ی        

 . این رقم برای عده ای آن قدر1 درصد هزینههای درمان از جیب مردم پرداخت شده است50 تا 30دم دستی در سال گذشته 

  با ارائه ی طرح تحول نظام سلامت از93زیاد است که تصمیم  می گیرند قید درمان را بزنند. این درحالی است که در سال 

بود. مردم  جیب  از  سلامت  و  بهداشت  حوزه ی  پرداختی های  کاهش  اهداف اش  مهم ترین  از  یکی  یازدهم،  دولت   سوی 

( جدید  سال  که1404زمزمه های  است  واضح  می دهد.  قیمت ها  آزادسازی  موج  و  دارو  ترجیحی  ارز  کاهش  از  خبر  نیز،   ) 

خصوصی بخش  به  را  میدان  پس،  می دهد.  ترجیح  را  دومی  خدمات،   Gپولی سازی و  رایگان سازی  میان  سرمایه دارانه   دولت 

نمی خواهد دولت  که  است  این  واقعیت  باشند.  مشغول  کارگران   Gدادن زجر  به  ا̂شکال  وحشیانه ترین  به  تا  می کند   واگذار 

یارانه ای برای دارو به مردم بدهد، درحالی که خود همین داروها زمینه ای پرسود برای صاحبان سرمایه خواهند بود.

و داخلی  تولیدکنندگان  مسئله ی  به  اشاره  بهداشتی،  کالاهای  و  داروها  قیمت  افزایش  برای  دولت  روایت های  از  یکی        

 پشتیبانی از آنها با افزایش قیمت داروها است تا از ورشکسته شدن آنها جلوگیری شود. دولت این افزایش قیمت را حمایت

 . از این رو، جهت گیری دولت همواره طبقاتی است و2از صنعت داروسازی و یک تصمیم اقتصادی صحیح قلمداد می کند

 عملکرد آن به سمت حفظ و بازتولید شرایط انباشت سرمایه، میل می کند. این گونه است که دولت میان رفاه طبقه ی کارگر

 و منافع سرمایه داران، طرف دومی را می گیرد و برای این چنین سوگیری ای دست به تولید روایت هایی وارونه می زند تا خود

می تواند که  سیاسی  سیستمی  عنوان  به  دولت  به  نگاه  گرداند.  همراه  خود  با  عملکردش،  پذیرش  در  نیز  را  کارگر   طبقه ی 

 ازبین برنده  ی نابرابریهای اجتماعی باشد، در زمره ی چنین تلقی ای است: بسیارند کسانی که حتی در طبقه ی کارگر، گمان

 می کنند دولت می تواند دل سوز کارگران باشد و حقوق آنان را به جا آورد. باید به آنان یادآور شد که این توهمی بیش نیست

متضاد منافع  دادن  قرار  هم  کنار  و  طبقاتی  آشتی  به  باور  همان  می شود  ایدئولوژیکش  کارکرد  رویکرد  همین  خود   gاتفاقا  و 

کارگران و سرمایه داران.

       من به شخصه از امکان یارانه ی دارو استفاده می کنم تا بتوانم از هزینه ی درمانم بکاهم. با این وجود دسترسی به داروها با

 نرخ دولتیR خود فرایندی طاقتفرسا و پراضطراب است: اضطراب ایستادن در یک صف طولانی و دست خالی بازگشتن از

، دنیای اقتصادمردم این روزها چند درصد هزینه درمان را از جیب شان پرداخت می کنند؟1

راستای2 در  کردیم.  مصوب  را  مولدسازی  قانون  ما  بیاوریم.  کار  پای  را  خصوصی  بخش  باید  یعنی  است.  مردم  مشارکت  با  تولید  جهش  سال   »امسال 

 مولدسازی بیمارستان ها و مراکز دولتی در حوزه بهداشت و درمان می توانند اموال یا املاک نامولد خود را بفروشند و پروژه های نیمهتمام خود را به کمک

 بخش خصوصی به اتمام برسانند و اموال خود را مولد کنند.« )نیاز حوزه ی سلامت به ورود بخش خصوصی، مصاحبه ی روزنامهی آرمان امروز با یک عضو

تا1403کمیسیون بهداشت مجلس، بهمن   سرمایه داران انتخاب کرده است
K
 (. "مولدسازی به وسیله ی مردم" نامی است که دولت برای کارگزاریK طبقاتی

استثمار و  سرماسه داران  بیش تر  سود  کسب  راستای  در  سیاستی   Rخصوصی سازی این،  بر  علاوه  گردد.  پنهان  را  طبقاتی  تضاد  نام  به  بنیادی تر   واقعیتی 

بیش تر کارگران است و نمی توان آن را به عنوان خیری همگانی برای عموم »مردم« قبول نمود.
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هزاران و بانکی کارت  شدن خالی  Gاضطراب باشد(، موجود  اگر  )البته دولتی  مشابه نسخههای بودن بیکیفیت نگران آن،

زیستن که  است  گره گاهی  آن  دارو  کمبود  کنید.  اضافه شان  می توانید  تخیل  کمی  با  که  روانی  تنش های  از  دیگر   شکل 

بهایش هیچ گاه قابل تصور نخواهد بود: تصور کنید  روزانه ی ما را در سایه ی وحشتی همیشگی قرار می دهد. مسئله ای که

تا کنم  راضی  را  کارم  صاحب  قبل  روز  از  باید  کاری  هر  از  قبل  باشد،  من  داروی  گرفتن  نوبت  می آید،  که  فردایی   همین 

حاضر شوم. رسیدهاند، من قبل از دیگر بیمارانی که کنار آنجا در داروخانه کار شروع زود قبل از صبح بعد بگیرم مرخصی

  ساعت منتظر می مانیم. دقیقاg یک نفر مانده تا نوبت من برسد اما ناگهان از بلندگو اعلام5 تا 4صف تشکیل می شود، حدود 

یک متن،  این  خواننده ی  شما  شاید  حتی  و  داروخانه  متصدیان  برای  که  جمله  یک  همین  است.  شده  تمام  دارو   می کنند 

 جملهی ساده است برای من به معنای اختلال های جسمی و روانی، برهم خوردن نتایج قبلی درمان و بازماندن از تمام علایم

بود. خواهد روزانهام زندگی

      در همین صف های طولانی داروخانه ها، با بسیاری آدم ها هم صحبت شده ام. یکی از آنها مبتلا به »میاستنی گراویس«

 بود. او یک کارمند دفتری بود که هر ماه سرG مرخصی گرفتن باید به کارفرمایش دروغ می گفت تا بتواند مدت بیش تری را

 آنجا کار کند. درباره ی بیماریش می گفت. اینکه اگر پیش ر̂وی کند به تدریج ضعف عضلانی حاد، معلولیت شدید و از

 دست دادن تکلم به همراه خواهد آورد. دارویی که او دنبالش بود »آفدرین هیدروکلراید« نام داشت. مشابه ایرانی نداشت و

 فقط داروخانه هلال احمر قادر به توزیع آن بود. اما مشکل کمبود دارو بود، واردات آن نیز مدت ها  طول می کشید. از خود

او شنیدم که سه ماه است بی وقفه خود و خانواده اش دنبال این دارو هستند اما هنوز یافت نشده است.

      بعدی یک معلم بود. او بیماریG هموفیلی داشت. به قدری وضعیت جسمی اش ناگوار بود که نمی توانست روی پاهایش

و التهاب  با  بیماریش  بنشیند.  آن  روی  می رسد  نوبتش  وقتی  تا  که  بود  آورده  تاشو   Gصندلی یک  خود  با  همین  برای   بایستد. 

 3تورم مفاصل شروع شده بود اما به خاطر بی توجهی طولانی مدت، بالاخره یک روز او را از پای درآورده بود. کمبود دارو

مشقت با  بدنی  حرکت های  ساده ترین  انجام  که  گونه ای  به  بود  زده  رقم  او  برای  زیادی  محدودیت های  درمان  هزینه های   و 

 فراوان برایش ممکن می گشت. برایم از روزهایی می گفت که سر کار جلوی چشم دانش آموزان خون ریزی شدید داشته و

انگار به زور کسی دیگر اینجا در صف به چشم می آمد،  سر تا پایش   بیهوش و بی اختیار روی زمین افتاده بود. ناامیدی از 

ایستاده بود.

      یکبار با یک پسر نوجوان وارد گفت وگو شدم. از حرف هایش فهمیدم که این اولین دوز دارویش است و شروع فرایند

 درمانش بسیار حیاتی است. دکتر به او تذکر داده بود که هرجور شده باید سه دوز اول تزریقش را سر وقت دریافت کند و

به زیاد  فشار  با  را  دست هایش  مدام  و  داشت  زیادی  استرس  پسر  دهد.  روی  نباید  معطلی  و  ماندن  عقب  روز  یک   حتی 

است. نشده  تعبیه  برایش  پزشکی ای  خدمات  هیچ  او  بیماری  آنجا  و  است  آمده  شهرستان  از  که  گفت  می مالید.   صورتش 

از مدام  او  شده اند.  پدرش  ماشین  فروش  به  مجبور  که  بوده  هزینه آور  آنقدر  بیماریش،  نوع  تشخیص  و  شناسایی   فرایند 

 نگرانی های مالی اش می گفت، اینکه دیگر بدون ماشین نمی تواند مسافرکشی هم برود و خرج های بعدی اش را چگونه تأمین

  لازم به ذکر است که اضافه بر مشکل کمبود دارو و افزایش قیمت آن، بالا بودن هزینه های مربوط به خدمات تصویربرداری و تجهیزات پزشکی را نیز باید3

درنظر گرفت. به خصوص برای بیماران خاصی که سلامتیشان وابسته به انجام آزمایش های مکرر و پیچیده است.
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داروخانهی در همدیگر را دوباره رویش22کند. بعدها که و و رنگ است کرده تزریق اول را دوز سه فهمیدم دیدیم، بهمن

 بهتر از قبل است. اما هنوز ناراحت و مضطرب بود. وقتی علت اش را جویا شدم گفت دکتر به او گفته است بیماریش ارتباط

 مستقیمی با کم ترین میزان استرس های روزانه ی زندگی دارد و او نباید تحت هیچ شرایطی چنین وضعیت هایی را تجربه کند.

نی در
Z
سک uاما برخلاف تصور مکانیکی دکتر، او یک انسان است که شرایط واقعی زندگی اش متأثرکننده خواهد بود و هیچ م 

تاب نخواهد آورد. 4برابر این شرایط

 ، بیماران گوارشی،HIV و HPV     خلاصه بگویم؛ بیماران زیادی را در این داروخانه دیده ام: بیماران سرطانی، مبتلایان به 

 بیماران پروانه ای، دیابتی ها و بسیاری دیگر. دسته بندی و تفکیک آن ها جزو درگیری های ذهنی من در مدت زمان حضورم

بفهمم تا  بگیرم  درنظر  را  تلفنی شان  مکالمات  یا  کنم  توجه  وزن شان  و  پوشش  چهره،  به  تا  است  کافی  است.  داروخانه   در 

خانه سوی  به  خمیده  و  بیرمق  و  می کند  بسنده  صف  همین  به  آیا  شد:  خواهد  تمام  برایشان  چگونه  دارو  به  رسیدن   مسیر 

 بازمی گردد یا ترجیحش این است پول بیش تری بدهد تا این دوز را حتماg دریافت کند. برای راه حل دوم مسیرهای بسیاری

 وجود دارد؛ از رشوه دادن به متصدیان داروخانه و هماهنگ شدن با دکترها تا پول دادن به دلالان دارو و خریدن آن با قیمت

آزاد. اما پیش برد چنین راهکارهایی برای من و تمام طبقه ام به قیمت بدهکاری های فراوان خواهد بود.

 Rتوخالی "مردم"، در پس زمینه Gبنابراین وقتی دولت از "مردم" صحبت می کند باید پرسید کدام مردم؟ زیرا این کلمه و دال     

اگر وجود،  این  با  می پندارد.  فراطبقاتی  و  بی طرف  را  دولت  و  دارد  نهفته  را  طبقات  و  دولت  میان  ارتباط  از  خنثی   درکی 

 دولت در دوره ای تصمیم می گیرد بر اساس اقتضائات درونی جامعه، امتیازاتی را به طبقه ی کارگر بدهد، نه از سر دوستی با

 کارگران که به خاطر پیش برد بهترG مناسبات سرمایه داری است تا خللی در حاکمیت سرمایه و منطق سود بوجود نیاید و یا به

 دلیل مبارزات طبقات کارگر و زحمت کش است. برای نمونه، در اوایل دوران انقلاب، به علت وجود پویه های انقلابی در

دوره های در  سپس  شد.  داده  کارگر  طبقه ی  به  بهداشتی  و  عمومی  خدمات  ارائه ی  برای  دولت  طرف  از  امتیازاتی   جامعه، 

 بعدی و اکنون با تعمیق سیاست هایی همانند خصوصی سازی، حذف یارانه ها، آزادسازی قیمت ها، کاهش هزینه های دولت

 و... امتیازات رفاهیR هم چون اموری نامتعارف و زائد از طرف دولت به حساب آورده می شوند که هر بار ذیل نام گذاریهای

ی برای طبقات پایین جامعه در دسترسی به امکانات عمومی و از Zمتفاوت پس گرفته می شود و این موجبات مشکلات جد 

آن جمله درمانی به وجود آورده است.

Gهرچه بیش تر Gماجرا این است که پایین بودن سطح زندگی طبقه ی کارگر، افزایش قیمت کالاهای اساسی، کالایی شدن      

 ساحت های زندگی اجتماعی، نابرابری در شرایط کار و دسترسی به امکانات و... جزو ویژگی های ساختاری سرمایه داری

باشند، امکانات  به  دسترسی  از  یکسان  سطحی  در  همه  و  برود  بین  از  طبقات  میان  تضاد  که  زمانی  بهتر،  به عبارتی   است. 

ما  gفعلا است؛  دیگری  طور  داستان  اما  نهاد.  دیگری  چیز  باید  را  تولید  شیوه ی  آن  اسم  و  ندارد  موجودیت   سرمایه داری 

  لازم به ذکر است، روانشناسی های انگیزشی و کتاب های موفقیت فردی و... کالاهایی عمومی در بازار کنونی سرمایه داری هستند که نقشی جز سازگار4

 کردن افراد با منطق سرمایه انجام نمی دهند. این مخدرها با زبان ایدئولوژیک با شما سخن می گویند و تصویری آزاد از موجودیت اجتماعی تان به دست

پی مبارزه ای طبقاتی برای گذر از موانع ساختاری  می دهند تا دست آخر تمام مشقت ها و مشکلات ساختاری را به دوش خود بیاندازید و به جای اینکه در

به بنگرید  موضوع  این  درباره ی  مطالعه  برای  برآیید:  شده شان  تحمیل  الگوی  با  انطباق  برای  کاذب  رقابتی  به  آنان،  آموزه های  سیطره ی  تحت   برآیید، 

«، منتشره در سایت مجله ی کارخانه.روان شناسی انگیزشی: بندهای یک اسارتمقاله ی »
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هرآنچه ذیل نظمی حاکم است چنین نظم سرمایهداری زندگی میکنیم و تا زمانی که تحت تضاد با سرمایهداران کارگران در

بیایید نگریست.  آن  به  نامتعارف  چیزی  چشم  به  نباید  و  است  سیستم  این  ذاتی  بخش  می دهد  روی  طبقاتی  تضاد  و   شکاف 

 تصور کنیم در جامعه ای باشیم که دولتR بخش اعظم هزینه های درمان را بپردازد و کارگران رفاه بیش تری به نسبت وضعیت

 فعلی داشته باشند. آیا جز این است که این رفاه باز در نسبت با رفاه طبقه ی مالکG ابزار تولید و تصاحب گرG ارزش اضافی ما

و تولید مناسب ابزار که است بر این اهتمامش تمام طرف، یک از ما، زمانهی در عراب ندارد. دولت Gا محلی از کارگران،

ایده ی برقراری  برای  را  امتیازاتی  مقاطعی  در  دولت  همین  دیگر،  طرفی  از  و  آورد  فراهم  خصوصی  بخش  برای   سودبخش 

رونق زمانهی  در  که  است  این  نکته  درآو̂ر̂د.  بورژوازی  استیلای  تحت  را  آنها  تا  می دهد  کارگر  طبقه ی  به  طبقاتی   آشتی 

 سرمایه داری چنین امتیازاتی لطمه  ی چندانی به سود سرمایه داران وارد نمی ساخت اما در دوره ی بحران سرمایه داری، چنین

به فزونتری حملهی شاهد  Rزمانی بازهی این در که است همین برای سازد.  متضرر نیز  را سرمایهداران میتواند  امتیازاتی 

 معیشت کارگران، سرکوب آنان و ارزان سازی نیروی کار برای عبور از بحران خواهیم بود. از این رو، در این دوره امکان

 سازش های طبقاتی و درنظر گرفتن امکاناتی رفاهی برای طبقه ی کارگر قابل تحقق نیست و همین باز احضار تضاد طبقاتی و

ایستادن بر موضع طبقاتی را به شکل اکیدتری پیش می آورد.

میانجی مند طبقاتی شان  جایگاه  شوند،  هم داستان  مبتلایان  دیگر  با  نام این  تحت  اینکه  از  قبل  خاص  بیماران  همین،   برای 

نامی تنها  طبقه  بیاید.  تغییر  طبقاتی شان  جایگاه   Rصوری نام هایی  ذیل  نیست  قرار  هرگز  باشند  داشته  خاطر  به  تا  بود   خواهد 

ب̂لG آن، عمل و کارگزاریG جمعی آنان با هدف تغییر ساختار طبقاتیG کنونی منکشف خواهد سازد. بدون Gواقعی است که از ق 

 شک، چنین انکشافی در گرو اعتلای آگاهی طبقاتی و پس راندن انواع ایدئولوژی های وحدت طلبانه و یک دست کننده ای

خواهد بود که بر موضع آشتی طبقاتی ایستادهاند و نه تضاد طبقاتی.

ما      فوری  مطالبات  از  یکی  می تواند  سلامت  و  بهداشت  رایگان سازی  همچون  مطالباتی   آری، 

 اما درست تر این است که این مطابات فوری وکارگران به حساب آید که باید برای تحقق بدان تلاش کرد. 

مناسبات برانداختن  مسیر  در  باید  کارگر  طبقه ی  بدین ترتیب،  گردند.  مرتبط  کارگران  برای  طبقاتی  افقی  به   روزمره 

 سرمایه دارانه، مطالبات اقتصادی اش را درون سیاست طبقاتی خود پیگیری نماید تا بتواند وضع کننده ی وضعیتی جدید باشد.

را آنان نوایی نمیرساند بلکه به را کارگران تنها نه آشتیطلبانه، و سیاستهای اصلاحگرایانه gمسیر صرفا به کردن دلخوش

 هم چون فعالانی غیرسیاسی وارد گفت وگو و سازش با طبقه  ی حاکم خواهد کرد. فراموش نکنیم که سرمایه داری، مدام در

 حال درست کردن چنین سیاست هایی است تا به ا̂شکال متفاوت طبقه ی کارگر را از دست یابی به آگاهی طبقاتی نسبت به

 جامعه  ی موجود و جایگاه اش به مثابه تأسیس کننده  ی نظمی نوین، وا بدارد.  پس، باید با تمام قوا از منافع طبقاتی پرولتاریا و

در طبقه یک پرولتاریا نه شد که و سازماندهی کرد و یادآور نوشت سرمایهداری کلیت درون مطالباتمان چگونگی پیگیری

فعلیت برای  باید  و  بود  خواهد  طبقاتی  ساختار  دگرگون کننده  ی  عامل  یگانه  بلکه  است  فعلی  نظم  در  طبقات  سایر   کنار 

بخشیدن به این عاملیتR نهایت تلاشمان را به کار گماریم.


